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مواسعه و مضایقه
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، بحث درباره روایات مرتبط با نوم النب(صل اله علیه و آله و سلم) و قضای نماز ایشان ادامه یافت. صاحب

جواهر (ره) با ذکر تعابیر متعدد از آیات و روایات، بیان کردند که نوم پیامبر و ائمه (علیهم السلام) با نوم انسانهای عادی
متفاوت است. از جمله، تعبیر «تنام أعینهم و لا تنام قلوبهم» نشان مدهد که این بزرگواران حت در حالت خواب نیز از معرفت
اله و توجه به خداوند غافل نمشوند و درک و معرفت آنان در خواب، همانند بیداری است. همچنین مرحوم شیخ انصاری نیز
تصریح کردند که روایات دال بر قضای نماز پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) با قطع حاصل از ادله دیر در باب طهارت و

عصمت معصومین (علیهم السلام) ناسازگار است و نمتوان ظن حاصل از این روایات را در برابر قطع پذیرفت.

صاحب جواهر نیز همین مبنا را دنبال کردهاند. در جلسه گذشته، تعابیر متعددی را بررس کردیم که نشان مداد نوم ائمه
(علیهمالسلام) با خواب انسانهای عادی تفاوت دارد، ایشان تأکید دارند که این بزرگواران حت در حالت خواب نیز از معرفت و

یاد خداوند جدا نمشوند.

مراد از عباراتهای مانند «ظلمت نفس» در ادعیه ماثوره از ائمه (علیهم السلام)
گاه در برخ ادعیه، تعابیری مانند «ظلمت نفس» دیده مشود که ممن است این سؤال را ایجاد کند که آیا ائمه علیهمالسلام
گناه کردهاند یا غافل شدهاند؟ برخ در گذشته این تعبیر را به غفلت نسبت مدادند و مگفتند که ائمه گناه نمکردند اما شاید

ی دانستند. اما این نظر نادرست است. ائمه معصومین (علیهمالسلام) حتشدند و همین را ظلم به نفس خود مغافل م گاه
لحظه نیز از یاد خداوند غافل نبودند. ایشان با وجود آنه در اوج معرفت و قرب اله قرار داشتند، همواره خود را در مقام

بندهای ظالم مدانستند. این احساس نه از روی گناه یا غفلت، بله ناش از شناخت عمیق ایشان از عظمت خداوند و احساس
مسئولیت در برابر او بود. به عبارت دیر، هرچه معرفت و عبادت ایشان افزایش میافت، احساس نیاز و تواضع ایشان در برابر

خداوند نیز بیشتر مشد. این حالت را متوان به کس تشبیه کرد که با وجود تلاش فراوان در مسیر علم، همواره احساس
مکند که متواند بیشتر بیاموزد و به مراتب بالاتری دست یابد.

بنابراین، با توجه به روایت «تنام عین و لا تنام قلب»[1]، «ظلمت نفس» در اینجا به معنای غفلت یا گناه نیست، بله
نشاندهندهی مراتب بالای معرفت و احساس مسئولیت در برابر خداوند است.

توضیح « و لا يتثاءبون و لا يتمطون» در عبارت صاحب جواهر
صاحب جواهر عبارات در مورد اختصاصات ائمه (علیهم السلام) ذکر نمود. در ی از این عبارات واژه «یتثاءبون و یتمطون»
به کار رفته است. واژه «تمط» از دو ریشه ممن است باشد: مط یا مطَّ. طبق نظر مشهور، این واژه از ریشه مط به معنای

پشت گرفته شده است؛ بهطوریکه «مطیه» به پشت شتر[2] اشاره دارد. اگر فردی از روی غرور و تبختر، پشت خود را بالا
اعتنایطّ باشد، به معنای دراز کردن پا از روی غرور و بنامند.[3] در مقابل، اگر واژه از ریشه مم «شد، این عمل را «تمطب
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است.[4]

ائمه معصوم (علیهم السلام) خمیازه نم کشیدن بدن[5] نیز باشد، یعن به معن ن است به قرینه «تثاؤب»، تمطالبته مم
کشیدند و خودشان را کش و قوس نم دانند.

تایید ائمه (علیهم السلام) به واسطه روح القدس
مرحوم صاحب جواهر در ادامه م فرماید:

و أنهم كانوا مؤيدين بروح القدس يخبرهم و يسددهم، و لا يصيبهم الحدثان، و لا يلهو و لا ينام و لا يغفل، و به علموا ما دون العرش
إل ما تحت الثرى، و رأوا ما ف شرق الأرض و غربها، إل غير ذلك مما لا يعلمه إلا اله.[6]

روایات فراوان[7] بر این امر دلالت دارند که ائمه (علیهمالسلام) مؤید به روحالقدس هستند. روحالقدس وظیفه دارد که آنان را از
طریق اخبار غیب آگاه سازد و در مسیر حق تثبیت کند: یخبرهم و یصددهم.

از جمله آثار تأیید روحالقدس این است که لا یصیبهم الحدثان[8]؛ یعن حوادث و دگرگونهای روز و شب نمتوانند به آنان
آسیب برسانند، چرا که روحالقدس حافظ و نهبان آنان است. در مورد روحالقدس نیز در روایات آمده است که لا یلهوا، لا ینام،

لا یغفل؛ نه دچار غفلت مشود، نه به خواب مرود، و نه لحظهای از انجام وظایف خود باز مماند.

روحالقدس، ائمه (علیهمالسلام) را به علوم که زیر عرش قرار دارند، آگاه مسازد، آنان به آنچه در شرق و غرب زمین است
احاطه علم دارند، این علم شامل امور پنهان است که جز خداوند کس بر آن آگاه ندارد، اما بهواسطه روحالقدس، ائمه به

این علوم اله دست یافته و از مقام معرفت و علم منحصر بهفردی برخوردارند.

استدلال به روایت دیر بر رد روایات نوم النب (صل اله علیه و آله و سلم)
مرحوم صاحب جواهر مطلب دیری بر رد روایات نوم النب(صل اله علیه و آله و سلم) بیان م کند.

أوقات الصلوات و ف تصرخ ف ة الته حق المعرفة إلا هم، و ليسوا هم أقل من الديه و لا يعرف الكما ورد أنهم لا يعرفهم إلا ال
أواخر الليل لسماعها صوت تسبيح ديك السماء الذي هو من الملائة و عرفه تحت العرش و رجلاه ف تخوم الأرض السابعة، و

جناحاه يجاوزان المشرق و المغرب، و آخر تسبيحه ف الليل بعد طلوع الفجر «ربنا الرحمن لا إله غيره»

در روایات آمده است که لا یعرفهم إلا اله؛ مقام ائمه (علیهمالسلام) را جز خداوند کس نمشناسد. صاحب جواهر در ادامه
مفرماید که آنان کمتر از خروس که در اوقات نماز مردم را بیدار مکند نیستند[9]، این خروس، صدای تسبیح موجودی

ملوت به نام دی السماء را مشنود و بر اساس آن شروع به خواندن مکند، دی السماء، موجودی از ملائه است که تحت
عرش شناخته شده است، پای او در اعماق زمین هفتم قرار دارد، و بالهای او از مشرق تا مغرب را مپوشاند، تسبیح این

موجود ملوت در شب ادامه دارد و با طلوع فجر این ذکر را ختم مکند.

استدراک صاحب جواهر از رد روایات نوم النب(صل اله علیه و آله و سلم)
رسد نوعکند که به نظر ماحتمال یا فرضیهای را مطرح م صاحب جواهر پس از بیان مطالب فوق، با آوردن «نعم» به نوع

استثنا در بحث باشد. عبارت ایشان چنین است:

نعم لو أمن دعوى ثبوت تاليف خاصة لهم تقوم مقام هذه التاليف اتجه دعوى جواز نومهم عنها، و ربما يوم اليه

قول النب (صل اله عليه و آله) «أصابم فيه الغفلة»



و قوله (صل اله عليه و آله): «نمتم بوادي الشيطان» و اله أعلم بحقيقة الحال.[10]

این بیان اشاره به این دارد که اگر بتوان اثبات کرد که پیامبر (یا معصومین) دارای تالیف خاص هستند که جایزین تالیف
عادی شرع مانند نماز صبح مشود، آنگاه متوان پذیرفت که خوابیدن آنان یا ترک موقت برخ اعمال از سوی ایشان با این

جایزین قابل توجیه است.

صاحب جواهر برای تقویت این فرضیه به کلام پیامبر استناد مکند:«أصابم فیه الغفلة، نُمتم بوادی الشیطان»؛ پیامبر در این
روایت به اصحاب خود نسبت غفلت داده است و این تعبیر نشان مدهد که پیامبر خود مشمول این غفلت یا حضور در وادی

شیطان نبودهاند. این تفاوت در تلیف، متواند دلیل بر وجود نوع وظیفه خاص و متفاوت برای پیامبر باشد که از وظیفه
اصحاب جداست.

همانطور که در جلسات قبل ذکر شد، شیخ انصاری نیز با اشاره به روایت سعید اعرج، در نظری مشابه مطلب صاحب جواهر
مطرح کرده است و به نوع این احتمال را با عبارت «بإمان سقوط أداء الصلاة عنه ف ذل الوقت لمصلحة علمها اله
سبحانه» بیان مکند. شیخ به این نته اشاره دارد که ممن است ادای نماز صبح در شرایط خاص برای پیامبر به جهت

مصلحت که خداوند مداند، ساقط شده باشد.

از استدلال خود آوردهاند، اما نه به معنای پذیرش قطع در ظاهر، صاحب جواهر و شیخ انصاری این روایت را بهعنوان بخش
وقوع چنین حالت برای پیامبر، بله بهعنوان تقویت فرضیهای که مگوید ممن است تلیف پیامبر در این شرایط متفاوت باشد

یا بهجهت مصلحت خاص چنین حالت رخ داده باشد. بنابراین، پذیرش روایت بیشتر بهعنوان استناد به ی امان یا فرض
مطرح است، نه التزام قطع به وقوع آن.

کلام شیخ صدوق در سهو النب (صل اله علیه و آله و سلم)
 مرحوم صدوق در عبارت خود، بهصراحت قائل به سهو النب به معنای رایج آن، نیست، بله از چیزی بهعنوان إسهاء النب یا

إنامة النب سخن مگوید. تعبیر صدوق این است که سهو پیامبر از سوی خداوند بوده و دارای مصلحت خاص است، برخلاف
سهو سایر انسانها که ناش از وسوسه شیطان است. صدوق تصریح مکند که چنین سهوی از ناحیه خداوند هیچ قبح ندارد

و نهتنها نقص برای پیامبر محسوب نمشود، بله دارای حمت و مصلحت مهم است.

و لَيس سهۇ النَّبِ صلَّ اله علَيه و آله كسهوِنَا نَّ سهوه من اله عز و جل و انَّما اسهاه ليعلم انَّه بشَر مخْلُوق فَلا يتَّخَذَ رباً معبوداً
دونَه و ليعلَم النَّاس بِسهوِه حم السهوِ متَ سهوا و سهۇنَا من الشَّيطَانِ[11]

مرحوم صدوق در این عبارت خود، دو هدف اصل برای سهو پیامبر مطرح مکند
اثبات بشریت پیامبر و جلوگیری از غلو: این هدف به وضوح برای پیشیری از افراط در مقام پیامبر (ص) بیان شده است،

مشابه آنچه در مورد حضرت عیس (ع) رخ داد.

عد آموزشکند. این هدف بیشتر به بسهو آگاه م م شرعسهو: خداوند از طریق این اتفاق، مردم را به ح م شرعآموزش ح
و تربیت نظر دارد.

نظر استاد در مورد روایات نوم النب (صل اله علیه و آله و سلم)
در نقد کلام مرحوم شیخ صدوق متوان گفت؛ اعمال و رفتار پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم)، مانند ازدواج، خوردن و

آشامیدن، خوابیدن، صحبت با مردم و حت مریض شدن ایشان، بهوضوح بشر بودنشان را نشان مدهد و نیازی به اثبات از



طریق سهو نیست. سهو به این شیوه متواند نقص برای پیامبر تلق شود که با مقام عصمت ایشان ناسازگار است.

همچنین نسبت به آموزش احام اله از این طریق م توان گفت؛ راههای متعدد دیری برای بیان احام شرع وجود دارد و
نیازی نیست که خداوند از طریق وقوع سهو در پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم)، این حم را به مردم برساند، لذا هر دو بیان

مرحوم شیخ صدوق محل اشال است.

در مورد کلام پایان مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری، ممن است اینونه بیان شود که روحالقدس به عنوان حافظ
قرار داده شده است، اما در ی (ه علیه و آله و سلمال صل) نب معصومین از هرگونه اشتباه و خطا در تمام شئون زندگ

مورد که روایات نوم النب ناظر به آن است، این محافظت به اراده اله تخصیص زده شده باشد، لذا از این جهت تعبیر إسهاء و
إنامه شده است.

در نقد کلام فوق به اشالات زیر متذکر م شویم.
1. احتمال خدشه به عصمت در موارد دیر

 اولا اگر در ی مورد تخصیص ثابت شود، احتمال تخصیص در سایر موارد نیز ممن به نظر مرسد در حال که این مطلب
با روایات دال بر اختصاصات ائمه (علیهم السلام) سازگاری ندارد.

2. منافات با عقل بودن دلیل عصمت
ثانیا عصمت اهل بیت به غیر از طریق نقل، از راه عقل نیز اثبات م شود، و ادله عقل تخصیص بردار نیستند، لذا در این مورد

نم توان تخصیص را پذیرفت.
3. ناسازگاری با ادله شهادة النب و الائمه

همچنین باید گفت که این توجیه با ادله نقل نیز ناسازگار است، زیرا طبق آیات و روایات[12] متعدد اهلبیت (علیهمالسلام) ، از
ه ینیست، بل سوی خداوند بهعنوان شهود بر اعمال انسانها قرار داده شدهاند. این مقام، محدود به زمان یا حالت خاص

نظارت دائم و پیوسته بر اعمال انسانهاست.

لذا خواب معصومین، مانند حالت بیداری آنها، هیچگونه مانع برای این مقام شهادت ایجاد نمکند. همانطور که خواب آنها
باعث انقطاع از خداوند نمشود و ارتباطشان با خداوند همچنان برقرار است، نظارت و شهادت آنها بر اعمال مردم نیز در

حالت خواب ادامه دارد.

4. منافات با روایات ناف سهو از ائمه (علیهم السلام)

مرحوم مجلس روایت از امام رضا (علیه السلام) نقل م کند که سهو از ائمه سر نم زند؛ وی م فرماید:

ف تايس وصف الإمام فهو معصوم‏ مؤيد موفق‏ مسدد قد أمن‏ من‏ الخطإ و الزلل‏ و العثار و الخبر المشهور عن الرضا ع ف ف
:قَال اممفَاتِ اانِ صيب ع ف يننمويرِ الْمما نادِقِ ع عالص نابِرٍ عج نب يلاعمسا نع نَادِهسآنِ بِاتَابِ الْقُرك ف انميرِ النُّعتَفْس

فَمنْها انْ يعلَم امام الْمتَولّ علَيه انَّه معصوم من الذُّنُوبِ كلّها صغيرِها و كبِيرِها  يزِل ف الْفُتْيا و  يخْط ف الْجوابِ و  يسهو
هال ضفَر نما مهلها نم امحخْذِ اا ندَلُوا عع و نْ قَالا َلا الطَّوِيل دِيثالْح اقس ا ورِ الدُّنْيما نم ‏ءَو بِشلْهي  و نْسي  و

.نْسي  و خْطي  و زِلي  نم‏ ممتَهطَاع

با توجه به روایت فوق و سایر روایات دال بر این مضمون، توجیه اسهاء و انامه نیز قابل قبول به نظر نمرسد.



در نتیجه باید گفت؛ با توجه به اینه روایات مرتبط با نوم النب(صلالهعلیهوآله) و روایات سهو النب (صلالهعلیهوآله) محدود
است، بهطوری که مجموع روایات مربوط به سهو پیامبر 12 روایت است. در مقابل، روایات فضائل معصومین که بر عصمت،

کمال، و تأیید آنها به وسیله روحالقدس دلالت دارند، از حیث تعداد و دلالت بسیار قویتر و گستردهتر هستند. این روایات مقام
را برای معصومین ترسیم مکند که در آن هیچگونه خطا، سهو یا غفلت راه ندارد. لذا همانطور که سهو با عصمت و مقام

اه آنان همخوانتواند با مقام و جایمعصومین سازگار نیست، اسهاء نیز که به معنای ایجاد سهو از جانب خداوند است، نم
داشته باشد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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و روى احمدُ بن محمدِ بن سعيدٍ الْوف قَال حدَّثَنَا عل بن الْحسن بن فَضالٍ عن ابِيه عن ابِ الْحسن عل بن موس الرِضا ع قَال‏
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تةٌ تَحيثْنم نُقُهع و اءوالْه ف اهنَاحج ضِ ورا تُخُوم ف نُهاثرالدِّيكِ ب خَلْق اً فَلم هنَّ لا :فَرٍ ع قَالعج ِبا نع ،مَسا مائع[9] د
الْعرشِ فَاذَا مض من اللَّيل نصفُه قَال سبوح قُدُّوس رب الْمَئة و الروح ربنَا الرحمن‏  الَه‏ غَيره‏ ليقُم الْمتَهجِدُونَ فَعنْدَها تَصرخُ
الدُّيوكُ ثُم يست كم شَاء اله من اللَّيل ثُم‏ يقُول سبوح قُدُّوس ربنَا الرحمن  الَه غَيره ليقُم الذَّاكرونَ ثُم يقُول بعدَ طُلُوع الْفَجرِ ربنَا

الرحمن  الَه غَيره ليقُم الْغَافلُون (‏مجلس، محمدباقر بن محمدتق، «بحار الأنوار»، ج 84، ص 183.)‏
[10] ‏صاحب جواهر، جواهر اللام (ط. القدیمة)، ج 13، ص 76.

[11] ‏ابنبابویه، محمد بن عل، من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 360.
،لجدٍ الْعيرب ننَةَ، عذَيا نب رمع نذٍ، عائع ندَ بمحا نع ،شَّاءالْو لع نب نسالْح ندٍ، عمحم نب َّلعم ندٍ، عمحم نب نيس[12] الْح
ننَح» :النّٰاسِ».فقَال َلع دٰاءونُوا شُهَتطاً لسةً وما ملْنٰاكعكَ جذٰلك و» :لج و زع هلِ القَو نع ملاالس هلَيع هدِ البا عبا لْتاس:قَال

امةُ الْۇسط، و نَحن شُهدَاء اله[12] عل خَلْقه، و حججه ف ارضه».(‏کلین، الاف (اسلامیه)، ج 1، ص 466.)
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